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ان ۀسررشته طريق ۀمقدم   خواج
  

 ٨٩٨ - ٨١٧حضرت مولانا نورالدين عبدالرحمن بن احمد جامى هروى (

ذشت سمان ادبيات ما در قرن نهم هجريست، كه با در آ ان تابان ) از ستار هـ

خت، و بعد سيو افول وى سلسله اساتيد شعر كلاسيك فارسى در افغانستان 

ن رشته پريده را پيوندى دهد، و يا در آ ازو سخنورى نيرومند بوجود نيامد، كه 

  ذشته نشبند.صف سخنوران عالى مقام 

جامى تنها شاعر نبود، شخصيت ممتاز و محبوب وى جامع كمالات مولانا 

ار بود، وى عالم مدرس و فياض، و صوفى صاحب تحقيق عصر و نخبه روز 

  ار چيره دست عصر خويش بود.و سخنور و نثر ن

د و رامى چه منظوم و منثور بسيارنو دانشمند  ګاين استاد بزر  ۀثار باقيآ 

بديع است. شعر دانان و هنر پسندان اشعار او را متاع هنر وى خيلى ارزنده و 

مى پسندند، علماء مباحث عميق ادبى و عرفانى او را دوست دارند، صوفيان و 

اهل اشراق، رباعيات عارفانه و غزل ها و تحقيقات او را در مسايل وحدت 

وجود و شهود و مراتب عارفان و اهل طريقت باميل و ولع مى خوانند، و حتى 

  ويان ظرافت و لطايف او را جستجو مى كنند.بذله  ظريفان و

ثار منثور مولانا جامى رسايل و لوامع و لوايحى موجود است كه آ در ميان 

ن در طول چند قرن بعد ازو مرجع اهل تحقيق و دانشمندان و آ هر يكى از 

صوفيان بوده و در ماوراء النهر و خراسان و هند نسخه هاى فراوان خطى را از 

ن پس از رواج فن طبع، در قرن نوزدهم در ممالك آ ن نوشته و برخى از آ روى 

ذوق  اهل ۀن به مطالعآ رديده است، ولى هنوز هم اكثر مذكور طبع و نشر نيز 
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  نرسيده و در محاق رسايل خطى نادر و كمياب باقى مانده است.

  ثار منثور حضرت جامى را بر چند نوع ذيل تقسيم مى توان كرد :آ 

وى با معاصرين خويش از امراء و درباريان و مكاتبات  .١

 ردان و ارادتمندان.ر اعيان و شاصوفيان و اهل طريقت و دي

تصوف و عرفان و حل  ۀرسايل وى در شرح مسايل عمد .٢

 ن.آ مشكلات 

 ۀرسايل وى در اصول طريقت و سلوك كه قسم سابق جنب .٣

شق و مطرز عمل  ۀتحقيق در مسايل نظرى را دارد، و اين قسم به منزل

 نست.آ و مزاوله 

  :طريقت نقشبندى

 ۀحضرت جامى در طريقه هاى مروج صوفيه پيرو و ركن مهم طريق

نقشبنديه است كه در نصف دوم قرن هشتم هجرى در ماوراء النهر و خراسان 

ن خواجه بهاء الدين محمد بن محمد بخارى آ سس ؤ رواج تمام داشت، و م

كه در خدمت  )١()هـ ٧٩١ربيع الاول  ٣وفى دوشنبه مشهور به نقشبند است (مت

) تربيه هـ ٧٧٢خواجه محمد بابا سماسى و سيد امير كلال سوخارى (متوفى 

بوده اند، و تربيت از  )٢(ايشان اويسى ديد، و به قول جامى "بحسب حقيقت

در ميان طوايف صوفيان  )٤(يافته اند )٣(روحانيت خواجه عبدالخالق غجدوانى

ه با مردم و طبقات حاكمه نزديكى داشته و محشور ان نقشبنديهمين خواج

تماع يرى و فرار از اجوشه ايشان راه رهبانيت و  ۀبوده اند، و بنابران طريق

  نبود.

) كه هـ ٨٣٨مولانا يعقوب بن عثمان بن محمود چرخى ثم غزنوى (متوفى 

رد مستقيم حضرت بهاءالدين نقشبند است حكايتى را درين مورد مريد و شا

ن آ ردد، و ن به خوبى روشن مى آ رده كه عدم عزلت و انزواى اين طايفه از و آ 

  :اينست
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مى فرمودند : كه چون از سفر مبارك كعبه مراجعت  ما ۀ"حضرت خواج

افتاد، به ولايت طوس رسيده شد، خواجه علاء الدين با اصحاب و احباب، از 

  مده بودند.آ بخارا باستقبال 

كه والى هرات بود، مكتوبى بدست قاصدى به ما از ملك معزالدين حسين 

رسيد و مضمون مكتوب اين بود، كه مى خواهيم كه به شرف ملاقات مشرف 

  مدن ما متعسر است.آ شويم، و 

كن د ازارايت لى طالباً فؤ به موجب و اما السائل فلاتنهر و به مقتضاى يا دا

ما كه شيخى به ش له خادماً متوجه هرات شديم. چون به ملك رسيديم پرسيد :

فتم نى، باز پرسيد : كه سماع مى رويد، با و اجداد رسيده؟ آ به طريق ارث از 

  فتم نى.وييد، و خلوت مى نشينيد؟ و ذكر بلند مى 

چون  فتم: درويشان را اينهاست، چونست كه شما را نيست؟ فتملك 

جاهده م ۀجذبه و عنايت حق تعالى به من رسيد و مرا به فضل خود بى سابق

قبول كرد بعده من باشارت حقانيه به خلفاى خواجه عبدالخالق غجدوانى 

  پيوستم، و ايشان  را در اصل اين چيزها نبوده است.

  : كار ايشان چه بوده است؟ و چيست؟ملك فرمود

ت دهد؟ فت : چنين دس: بظاهر به خلق باشند، و بباطن به حق. ملك فتم

رمايد : رجال لا تلهيهم تجاره و لا بيع عن ذكرالله، رى ! حق تعالى مى فآ فتم : 

ه ان ماست : كفت. و سخن خواجآ فتند : خلوت شهرتست و شهرت و مى 

  .)٥(هوش در دم نظر در قدم خلوت در انجمن، سفر در وطن،

طريقت نقشبندى با اين روح تسامح وسعت مشرب در عصر خويش كمال 

با صفات و محامد علمى و ادبى در  قبول و روائى يافت، و حضرت جامى نيز

ن در همان عصر در آ رديد. اين طريقت و رجال همين طايفه محشور 

ان حقيقت بودند، چنانچه مشكلات علمى و عقيدوى و روحى مرجع پژوهند 

تكلمين فت كه مسلطان محمد خان فاتح استانبول روزى به قاضى لشكر خود 
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يف تلافست و بايد در بين اين طواو صوفيه و حكما را در جستجوى حقيقت اخ

محاكمه يى شود، قاضى پاسخ داد : كه هيچكس ياى محاكمه بين ايشان 

نيست، الا مولى عبدالرحمن جامى را، پس سلطان رسولى با التماس اين 

محاكمه به جامى فرستاد، و جامى در شش مسئله بين طوايف مذكور داورى 

  .)٦(مورد تحقيق قرار داده بودرا هم  نجمله مسئله "وجود"آ كرد، كه از 

لف شقائق النعمانيه دليليست بر شهرت و ؤ اين روايت طاش كبرى زاده م

محبوبيت رجال اين طريقت و مخصوصاً حضرت جامى، كه بااجتماع محشور 

  بود و فرار و رهبانيت و عزلت و خلوت را در سلوك ايشان راهى نبود.

وت ما صحبت است، در خل ۀقويد : "طريفتار حضرت نقشبند جامى از 

يت در جمعيت است و جمعيت در فت، خيرآ شهرت است، و در شهرت 

  ".)٧(صحبت

ر از مبادى اجتماعى اين طريقت، رعايت خير مردم است، كه سالك را دي

ذرانيده و در يك مفهوم كلى و هدف اجتماعى محو مى سازد، از خود 

  ويد :خواجه محمد پارسا 

بر انواعست : بعضى برخصت عمل كردند و ايشان را اهل الله  ۀ"طريق

مقصود از رخصت نفع خلق بود، نه وجود خود، و بعضى به عزيمت عمل 

كردند و مقصود ايشان نيز نفع خلق بود، نه وجود خود ... اظهار كمال اهل الله 

شيد ران ميبايد كتربيت وجود خلق است، بار هستى را از براى منفعت دي

...)٨(."  

نا محمد بن برهان الدين مشهور به محمد قاضى سمرقندى كه معاصر مولا 

و همسلك جامى در ارادتمندان و خلفاى خواجه عبيدالله احرار است (حدود 

  :ويد) در كلمات و مقامات خواجه احرار هـ ٨٨٥

ان قدس الله ارواحهم خواج ۀدرويشان خانواد ۀ"مى فرمودند : كه طريق

روف بران ميدارند : كه در هر وقت به محاب ى همت، مصنست كه همآ 
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ه ذكر ن مى كنند، مثلاً بآ ن وقتست آ نچه مقتضاى آ اعمال مشغول باشند يعنى 

ه ن وقت نباشند از خدمتى كآ ن در آ و مراقبه وقتى اشتغال مى نمايند كه اهم از 

ر چنانچه به خدمت و معونت ايشان را راحتى راحتى بدل مسلمانى رسد. ا

  ن خدمت را به ذكر و مراقبه تقديم ميكنند.آ د، بدلى ميرس

فته اند كه راه بحق سبحانه بعدد انفاس خلايق است، اما بهترين چنانكه 

 ۀنست : كه راحتى به دل مسلمانى رسانى، از ادعيآ راهها و نزديكترين راهها 

  .)٩(ست اللهم وفقنى بمحاب اعمالك ...ثوره اأ م

حضرت خواجه جهان خواجه عبدالخالق  ۀيو ميفرمودند : كه از انفاس قدس

غجدوانى است قدس الله روحه : كه در خلوت رابند، و در صحبت را كشاى 

  ".)١٠(ر شيخى رابند و در يارى راكشاى !!د

ت خر، ولى اصلاً بر مبادى قديم اسلامى مبنى اسأ طريقت نقشبنديان زماناً مت

باوجود عدم اعراض از امور زيرا رويه مسلمانان قرون اولى نيز چنين بود، كه 

دنيا توجه خاطر خود را باخدا حفظ كردندى، و جهاد و امر به معروف و 

 ۀمفيد و صالح، همواره وج ۀاستقامت روابط اجتماعى و ساختن يك معاشر 

و  وشه هاى عزلتهمت ايشان بودى، چون نقشبنديان تصوف و سلوك را از 

ى براى تربيت و منفعت مردم ن را در اجتماع اسلامآ رهبانيت كشيدند، و 

استعمال كردند، بنابران اين اقدام سودمند ايشان عملاً ريفورمى بود كه در 

  تصوف و عرفان وارد ساختند.

ن سيا هميآ و شايد علت شيوع عظيم و بى نظير اين طريقت در ممالك 

  انى و مصالح اجتماعى خويش يافتند.ن را ملايم بازند آ باشد كه مردم 

انه تا سياى ميآ شبندى و دانشمندان اين طايفه فكراً و عملاً در طريقت نق

ند، داقاصى هند و استانبول مصدر يك حركت روحى و ريفارمى در تصوف ش

  :كه متكى بر سه اساس قوى بود

  سه اساس :
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ن و سنت و احكام شريعت آ اتباع و پيروى كامل از قر  .١

 عقيدتاً و عملاً.

تن و "از همه اوست" وحدت وجود را باشهود نزديك دانس .٢

 رويدن:به "همه ازوست" 

 ترتيب دستور عملى سلوك و طريقت. .٣

در فقرات خواجه عبيدالله احرار كه مرشد مستقيم و ممدوح و مخدوم 

  جاميست باعبارات كوتاه بدين مراتب چنين اشاره شده :

  :فقره

ه صحاب ف و"بعد از تصحيح عقيده به موجب كتاب و سنت و متابعت سل

سنت و جماعت ثابت قدم و  ۀو ايمه ئيكه بر طريق )١١(و تابعين و تبع تابعين

راسخ اند رضوان الله عليهم اجمعين هيچ چيز مهم تر از دانستن علم احكام بر 

يست ردانيده نمجتهدى كه خود را متابع او  ۀائمه، هر كسى را بر طريق ۀطريق

و احكام عمل، قناعت باين مقدار از علم حلال و حرام ... بعد از احكام عقيده 

د را در ى خو ان نباشد، بلكه بايد كه همزيان زد  ۀبايد كرده نشود، تا از جمل

ن صرف كند، كه دل او را هيچ چيز از ياد حق سبحانه در دل وى عظمى آ 

م كرده از خود بتمامى تهى ى خود را نماند، انكسارى كه از غايت شكست

النجات من الشعور لغيرالله ... حصول سعادت دوام شود، رزقنا الله و اياكم 

سر و از شواغل كونيه مي انقطاع ۀشهود و حضور بحق سبحانه و تعالى بى مقدم

  ".)١٢(نيست ...

ر بدين اين خود را كم كردن و از خود بتمامى تهى شدن در جاى دي

  عبارات خواجه عبيدالله احرار شرح شده :

ان قدس الله حضرات خواج ۀن خانوادر پرسند كه معتقد درويشا"ا

و اعتقاد اهل سنت و جماعت، و دوام عبوديت، كه بى ارواحهم چيست؟ ب

اهى است بجنانب حق آن عبارت از دوام آ اداى عبادت متصور نيست و 
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وجود اهى بآصفت سبحانه بى مزاحمت شعور بوجود غيرى، بلكه ذهول از 

  ".)١٣(حق سبحانه ...

  و وحدت در نزد نقشبنديان تعاريف ذيل دارند :پس كلمات توحيد 

اهى بغير آو تخليص دل و تجريد او از ر پرسند كه توحيد چيست؟ با

  حق سبحانه.

و خلاصى دل از علم بوجود غير حق ر پرسند كه وحدت چيست؟ با

  سبحانه.

  و استغراق در هستى حق سبحانه.ر پرسند كه اتحاد چيست؟ با

  و خلاصى از خود بديد حق سبحانه.عادت چيست؟ بر پرسند كه سا

ان خود بشهود وجود نور حق و نسير پرسند كه وصل چيست؟ با

  .)١٤(سبحانه

عالى  ۀاين مرتبه شهود در نظر نقشبنديان مقام كمال تحقيق و وصول بدرج

ن قدم آ عرفانست زيرا سالكان نوكار و ناپخته چون در مراتب وجود و تحقيق 

همه اوست، قائل مى شوند، ولى بعد از طى  ۀر حالت سكر و سهوبميزنند، د

مراتب تحقيق و كشايش بصيرت بمعراج صحو باز ميرسند و بقول خواجه احرار 

در شهود وجود نور حق وجود خود را فراموش ميكند" و از قائل شدن به "همه 

  :فراغ مى يابند و بقول همين عارف اوست"

ى ر زاد شد، والوهيت ديآ ر حق سبحانه "چون دل از مزاحمت تصرف غي

از پيش بصيرت برخاست، درين مقام بشهود تجليات صفات حق سبحانه از 

جليات ت ۀپرد شهود اوصاف خود و غير خود نجات يافته، از تجلى ذاتى، از پس

  ".)١٥(صفات بهره مند شود

نكه نقشبنديان شهودى اند نه وجودى، و درين مراتب آ كلام  ۀخلاص

عسير السير با احتياط قدم بردارند، و از ارباب سكر و شطح حذر  مشكل و

  م پيش برند.أ جويند، و تصوف و عرفان را باحكام و عقايد شريعت تو 
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  :دستور طريقت

نقشبنديان در طريقت و سلوك مقامات و اصطلاحات خاصى دارند و همين 

 نست، كه اينك بعد ازينآ رساله حضرت جامى نمودارى كوچك و جامع 

  رامى ميرسد.ان مقدمه بنظر خوانند 

براى سهولت كار كسانيكه بخواهند كه ازين دساتير خاص طريقت 

ا جامى ب ۀنقشبندى اطلاعى حاصل كنند تا در خواندن و فهميدن اين رسال

  م :ور آ نرا بحوالت متون معتبر مى آ ار باشد اينك لب لباب ايشان مدد 

  :انخواج ۀطريق

) و اين همان مرد هـ ٨٦٠نا سعدالدين كاشغرى (متوفى از انفاس نفيسه مولا 

ثر و نافذيست كه مخدوم و مرشد جامى است، و وقتى كه جامى را بسلك ؤ م

  ".)١٦(ما افتاده است : "شاهبازى بچن فتىارادت و ارشاد خويش كشيد 

  ويند :نست كه ميآ "مبناى طريق مشغولى اين عزيزان 

  هوش در دم.

  خلوت در انجمن.

يد، بايد كه از سر حضور آ نست كه نفسى كه بر مى آ معنى هوش در دم 

تمام طيبه ب ۀنست كه اين كلمآ مشغولى  ۀباشد و غفلت راه نيايد، و طريق

ن مقدار آ اه ميدارند ويند، و زبانرا بر كام مى چسپانند و نفس را در درون نمي

ود نه از فته شب كه مى توانند و متوجه قلب صنوبرى مى شوند، كه ذكر از قل

  معده ...

هوش در دم يعنى انتقال از نفسى به نفسى مى بايد كه سرغفلت نباشد و از 

  سرحضور باشد و هر نفسى كه ميزند از حق تعالى خالى و غافل نباشد.

  و نظر در قدم :

نده مدن نظر در پشت پاى او مى بايد تا نظر او پراآ يعنى سالك در رفتن و 



٩ 

 

  ه نمى بايد نه افتد.نشود و بجايى ك

  :و خلوت در انجمن

يعنى خلوت او مى بايد كه در ميان خلق باشد ظاهرش در ميان خلق و 

  باطنش باحق باشد، تا خلق از حال او واقف نشوند، و احوال او را بغارت نبرند.

  :و سفر در وطن

يعنى سفى مى بايد كه در طبيعت بشرى باشد، يعنى از صفات بشرى 

 انتقال فرمايد. و بناى ۀبصفات مرضي ۀلكى و از صفات مذمومبصفات م

ه داشت، و شت، نويند : ياد كرد، باز مشغولى ايشان برين كلماتست كه مي

  يادداشت.

نست كه تكرار كند ذكرى را كه از درويشى باورسيده آ : عبارت از ياد كرد

قصود اوند مويند در عقب هر ذكرى خدنكه آ شت : عبارتست از باشد. و باز 

  من تو يى و رضايى تو.

ه دارد از خطور نكه درويش، دل خود را نآ ه داشت : عبارتست از و ن

ن مقدار كه آ اغيار، مى بايد كه يكساعت و دو ساعت و زياده از دو ساعت 

  زرد.نكه غير در خاطر نآ ه دارد از ميسر شود خاطر خود را ن

نجناب دارد، مجرد از لباس آ را بنكه دل خود آ و ياد داشت : عبارتست از 

عضى اين معنى را حرف و صوت و عربى و فارسى، و مجرد از جميع جهات، ب

  .)١٧(ويندمشاهده مي

  :ده روشنى و وقوف

  در طريقت نقشبندى سالك را در طى مقامات از ده نور چاره نبود :

  : نور ايمان.  اول   

  : نور اسلام.  دوم   

  : نور توحيد.  سوم  

  : نور معرفت.  چهارم  
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  : نور هدايت.  پنجم  

  : نور ياد كرد.  ششم  

  شت.: نور باز   هفتم   

  اه داشت.: نور ن  هشتم  

  : نور يادداشت.  نهم  

  : نور شيخ.  دهم  

نست كه هر كه بتمام يادداشت نرسيده باشد او هنوز آ اول مقامات سالك 

قيقت و ح فتن نبود، و ويرا در طريقتطفل طريقت بود، او را اجازت سخن 

نده را نقصان ويفتن و بيان كردن حرام باشد، و شنونده را فائده نبود، و سخن 

  هر چه تمامتر بود.

ر ويايى ظاهر او، مفقن در طريقت و حقيقت اجازت شود كه وقتى سخن 

ظاهر او  ويايىويايى باطن او در ذكر مر ويايى باطن او را در ذكر مانع نباشد، و 

  .)١٨(نفتدر طريقت و حقيقت مرد توان . چون بيان مقام رسد او را را مانع نباشد

ن علمى دارد، و علاوه بر سعدالدي ۀحضرت جامى با طريقت نقشبندى رابط

كاشغرى، از مولانا نظام الدين خاموش كسب طريقت داشته اند، كه همين 

خاموش مريد خواجه علاء الدين عطار بود، و عطار از خواجه بهاء الدين 

ين ر جامى خواجه ناصرالدنقشبند استفاضه كرده اند. مرشد و رهنما و مراد دي

عبيدالله معروف بخواجه احرار است كه چهار بار بديدارش رسيده و در اكثر 

  ويد :ثار خويش نام او را باتيمن برده است، وى آ 

  مدآ چو فقر اندر قباى شاهى 

  )١٩(دــمآ به تدبير عبيد اللهى 

ترين مروج طريقت نقشبندى و مدون بسا از احرار بزر خواجه عبيدالله 

نست، وى در دساتير طريقت خويش علاوه بر ده روشنى، آ لطائف و معارف 

  :ف قلبى و زمانى را نيز جاى ميدهدوقو 
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  :وقوف قلبى

  :ن بعبارات خواجه احرار چنين استآ شرح 

جد "چون مقصود از ذكر بحقيقت وجدان مذكور است ذكرى كه ذاكر وا

 اعتبار خارجست. تعبير ازين ۀن ذكر پيش اين طائفه از درجآ مذكور نباشد، 

  معنى به وقوف كرده اند.

ى همت بران مصروف دارد، كه در زمان نكه ذاكر بايد كه همآ حاصل 

ن آ فتن دل او حاضر بحق سبحانه باشد، بروجهى كه از وقوف بحضور ذكر 

  ".)٢٠(حضرت جل ذكره در خود لذتى يابد

ويد كه روزى كسى از حضرت جامى التماس تعليمى نويسنده رشحات 

نمود فرمودند : "كسى از حضرت مخدوم مولانا سعدالدين همين التماس 

فرموده بود، ايشان دست بر پهلوى چپ نهادند، و اشاره بقلب صنوبرى كردند 

و فرمودند كه باين مشغول باشيد، كار همين است يعنى وقوف قلبى را لازم 

  يرند. و متضمن اين معنى اين رباعى را فرمودند :

  نزل كناى خواجه بكوى اهل دل م

  در پهلوى اهل دل، دلى حاصل كن

  شوق ازلــــــــخواهى بينى جمال مع

  ")٢١(ن ـــست رو در دل كــئينه تو دلآ 

  :وقوف زمانى

راهست اينست كه  ۀويد : "وقوف زمانى كه كار روندحضرت جامى 

ال خود  باشد، كه در هر زمانى صفت و حال او چيست؟ موجب واقف احو 

  شكر است يا موجب عذر است؟"

ست و ثار لطيفه اآ : باز داشتن نفس در وقت ذكر، سبب ظهور فته اندو 

مفيد شرح صدر، و اطمينان دلست، و يارى دهند در نفى خواطر، و عادت باز 
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  ".)٢٢(وجدان حلاوت ... است در ذكر ... داشت نفس، سبب

  :انخواج ۀثار جامى در طريقآ 

 ۀثار منظوم و منثور جامى برخى به شرح و تبيين دساتير طريقآ  ۀدر جمل

ان و نقشبنديان اختصاص دارد، كه رباعيات وى به اسلوب لطيف و خواج

زبان شيرين حاكى از مسائل مهم وحدت و طريقت است، و خود جامى بر 

قيقى را نوشته است كه مقام ارجمند او را همين رباعيات خود شروح مفيد و د

جمله  نآ ى ميرساند، كه از در فهم دقايق تصوف و مراتب درويشى و وارست

  :است

واجب در شرح رباعيات خود وى كه برباعى مصدر  ۀرسال .١

غاز مى شود : "واجب كه وجود بخش نو و كهن است" آ باين مصراع 

رق موجود است و ) و ٢٤(ر يك مجموعه رسائل عرفانى خطى درو د

 ۀدر هند طبع هم شده، و درين رساله به برخى از دساتير طريق

 ان شرح داده است.خواج

ان : در شرح رباعياتى كه حاكى از خواج ۀرساله طريق .٢

 ردد :غاز ميآ دساتير اين طايفه است و باين رباعى 

  ترا يك پند بس در هر دو عالم

  دادمــــكه برنايد زجانت بى خ

  اس اناساس دارى پـــو پر تا

  اسـن پآ بسلطانى رسانندت از 

كهن سال معارف نقشبنديان در انجمن  ۀاين رساله نيز در يك مجموع

  ) ورق موجود است.١١تاريخ كابل در (

فات ليأ نرا در تآ سخنان خواجه پارسا : كه سام ميرزا صفوى  .٣

  .)٣٢(ورده استآ جامى 

 ق صوفيان و عبدالغفورنرا طريآ حاضره كه سام ميرزا  ۀرسال .٤
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 ان ناميده است.لارى رساله در طريق خواج

  على صفى علت نوشتن اين رساله را چنين نوشته است :       

تا  شتخر مشرف برموت آ يلان بيمار شد، و "عزيزى از اهالى و اعيان 

، ثار حس و حركت در وى پيدا شدآ اه كه به تجهيز و تكفين او پرداختند، نا

فت : در اشتداد مرض كه روح من سكرات برخاسته صحت يافت و  نآ و از 

نزديك به مفارقت رسيده بود، مولانا عبدالرحمن جامى پيدا شد و التفاتى 

ار يلان مقدار بيست هز ن عزيز آ نمودند كه مرض فى الحال زائل شد و بعد از 

د و ايشان و ن نزد ايشان فرستاد و التماس طريقه نمآ دينار و اجناس نفيسه و غير 

  ". )٤٢(ان نوشتندو مفيد در طريقه خواجمختصر  ۀرسال

ور ان و دستخواج ۀكوچك و موجو بهترين نمودار طريق ۀبارى اين رسال

ه نرا بآ كوتاه سلوك نقشبنديان و حضرت جاميست، كه اينك انجمن جامى 

  داشت اين مرد نامور افغانستان تقديم ميكند. ګمناسبت احتفال بزر 

  ى خطى :نسخه ها

  خطى مدار كار منست : ۀدر ترتيب اين رساله دو نسخ

كهن سال معارف نقشبنديه كه  ۀخطى اين رساله در يك مجموع ۀ) نسخ١( 

نرا كاتبى آ نوشته شده و  با نستعليق بسيار پخته و ريز بر كاغذ نخودى رن

ه نقشبنديان در كمال صحت و اعتنا نوشت ۀخوش خط فاضل و منسوب به سلسل

، كه نام كاتب و تاريخ ندارد، تنها از يك رساله قدسيه خواجه محمد پارسا است

نرا از خط آ ) بخط محمد بن احمد نوشته شده و هـ ٩١٣كه در غره محرم سال (

خضرت جامى نقل كرده معلوم است، كه اين رسائل را پانزده سال بعد از وفات 

  جامى نوشته و جمع كرده اند.

ساله بخط سه نفر كاتب دارد، كه مهرهاى متعدد ) ر ١٨نفيس ( ۀاين مجموع

ق) مرحوم مستوفى  ١٣٢٦( ۀمالكان مختلف بران موجود است و در سن

ن آ نرا به يكى از سرداران تقديم داشته و بعد از آ الممالك محمد حسين خان 
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در كتب خانهاى دولتى بوده است، اين نسخه را من در حواشى بنام (اصل) مى 

  همين است. نامم، و متن رساله

ر رسائل خطى دي ۀر اين رساله جامى در يك مجموعدي ۀ) يك نسخ٢( 

ر ن نوشته نشده و اكنون دآ نقشبنديان موجود است كه نام نويسنده و تاريخ 

نچه ازين نسخه در حواشى آ اغلى بهروز عضو انجمن تاريخ است، و ملك 

  .)٥٢(اشته شده به علامت (ب) خواهد بودبرد

  

  ماخذ

 .٣/٨٧لسير حبيب ا .١

قومى او الياء الله باشند كه ايشانرا اويسيان نامند، و ايشان را  .٢

در  در ظاهر احتياج پير نباشدو زيرا كه ايشان را حضرت رسالت 

غيرى چنانكه اويس را  ۀحجر عنايت خود پرورش مى دهد بى واسط

 ).هـ ١٢٨٩طبع بمبئى  ١٤داده (نفحات 

 ).٢/١٠٥٥) (ستورى هـ ٥٧٥متوفى ( .٣

 .٢٤٧حات نف .٤

 مولانا يعقوب چرخى (خطى). ۀرساله انسي .٥

 .٢٩٣ص  هـ ١٣١٠الشقائق النعمانيه، طبع قاهره،  .٦

 .٢٤٨نفحات  .٧

 ليف محمد حافظىأ قدسيه كلمات خواجه نقشبند ت ۀرسال .٨

 خطى. ٦٧بخارى ورق 

اين حديث را ابو نعيم در حليه الاولياء چنين نقل كرده :  .٩

الاعمال و صدق التوكل عليك  اللهم انى اساءلك التوفيق لمحابك من

). مقصد از محاب اعمال كردار ٦٠و حسن الظن بك (جامع الصغير 

 هاى پسنديده خداست.
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كابل. مولانا قاى كتاب  ۀسلسله العارفين خطى نسخه موز  .١٠

 ۀر را بنام تاريخ الاولياء يا بيان احوال اولياء نيز نوشته و در سندي

 ).٢/٩٦٧ى ) در تاشكند وفات يافت (ستور هـ ٩٢١(

 صلی سانى اند كه بدرك صحبت حضرت محمدصحابه ك .١١

 نهايى اند، كه صحابه را ديده اند،آ رسيده اند، تابعين  الله علیه وسلم

و تبع تابعين بعد از عصر نبوى نسل سوم اند، كه به صحبت تابعين 

 ) باشد.هـ ١٠٠رسيده باشند، و زمان تبع تابعين بايد بعد از (

خطى معارف رسايل  ۀفقرات خواجه پارسا، در مجموع .١٢

 نقشبنديان.

 ايضاً همين كتاب. .١٣

 ايضاً. .١٤

 ايضاً همين كتاب ذكر شده. .١٥

رشحات عين الحيات از فخرالدين على بن حسين كاشفى  .١٦

 طبع هند.

 ٢٩انفاس نفيسه در مجموعه خطى معارف نقشبنديه ورق  .١٧

 ببعد.

مقدمه خواجه پارسا بر جامع الكلم خواجه عبدالخالق  .١٨

 نقشبنديه.غجدوانى در مجموعه خطى معارف 

) و وفاتش سلخ ربيع هـ ٨٠٦تولد خواجه احرار رمضان ( .١٩

، ٢٠٣) است (رساله خطى واقعات خواجه احرار، ص هـ ٨٩٥الاول (

 و سلسله العارفين مولانا محمد قاضى خليفه خواجه احرار (خطى).

 خطى. ٢٠٥فقرات خواجه احرار، ورق  .٢٠

 حاضره نيز رجوع شود. ۀرشحات عين الحيات، برسال .٢١

ن درين آ خطى شرح رباعيات جامى در سلك و شرح  ۀرسال .٢٢
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 رساله هم خوانده ميشود.

 طبع تهران. ٧٦سامى  ۀتحف .٢٣

 تلخيص عبارات رشحات عين الحيات. .٢٤

ش، از  ١٣٤٣، ١١ - ١ان، ص خواج ۀسررشته طريق ۀمقدم .٢٥

 نشرات انجمن جامى، كابل.


